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Abstract 

The book “Mysticism, East and West” by Rudolf Otto, is one of the most important 

examples of comparative studies of mysticism in the world. The discussion of the 

East and the West and how they relate to each other is at least for Otto one of the 

pillars of the philosophy of religion that has been reflected in this book. Otto sees 

mysticism as the kinship of the east and west. The term “Nominus/ Sacred”, more 

than anything else, makes it possible for the Eastern-Western look to be used 

because it can go beyond the history and geography of religions. The nature of the 

western-eastern philosophy of the comparative religion of Otto first appeared in 

1923, in the form of the book of the Holy Idea: The study of the irrational factor in 

the idea of the divinity and its relation to the rational, and then published more 

widely and deeply in the Mysticism, East and West, published in 1926. The book, 

reminding Johann Wolfgang von Goethe’s famous book titled West–östlicher Divan 

(West–Eastern Diwan), discusses mysticism as a phenomenon that is East-West in 

its nature. Explaining this Western-Eastern phenomenon, Otto compares the Hindu 

Mystic Shankara to represent eastern mysticism and the Christian Mystic Eckhart to 
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represent western mysticism and seeks to provide a model for understanding the 

truth of the religion and comparing religious thinkers. 

Keywords: Otto, Sankara, Eckhart, Comparative Mysticism. 
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  377 -  355، 1400 بهمن، 11، شمارة 21پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  ماه

  عرفان شرق و غربنقدي بر كتاب 

  *هادي وكيلي

  چكيده
هاي  از مهمترين نمونه )(Mysticism, East and Westشرقي  - كتاب اوتو با عنوان عرفان غربي

ربارة شـرق و غـرب و نحـوة رابطـة     مطالعات تطبيقي عرفان در سطح جهان است. بحث د
دو با هم، يكي از اركان فلسفة دين اوتوست كه در اين كتاب منعكس شده است. اوتـو    آن

از  بيش و پيشغربي را  - داند. اين نگاه شرقي عرفان را مبناي خويشاوندي شرق و غرب مي
تواند  ممكن مي كند چرا كه با آن مي» نومينوس/ امر قدسي«هرچيزي خود اِصطلاح اوتويي 

سرشت شـرقي ـ غـربي فلسفة ديـن تطبيقـي اوتـو      ياي اديان رود.به وراي تاريخ و جغراف
ايدة مقدس: تحقيق در بـارة عامـل غيرعقلانـي در    و در قالب كتاب  1923نخست در سال 

 - عرفان غربـي انتشار يافت و پس از آن در كتاب  ايدة الوهيت و نسبت آن با عامل عقلاني
تري پيدا كرد. اين كتــاب   ر و گستردهت منتشر شد بازتاب عميق 1926اش كه در سال  شرقي

شـرقي گوته پاي در بحث قـديمي و آشـناي شـرق و     - كه عنوانش با تداعي ديوان غـربي
 - دهـد كـه شــرقي    غرب مي گذارد، عرفان را همچون پديداري مـورد مطالعـه قـرار مـي    

ايندگي است. در اين كتاب اوتو براي تبيين اين پديدة شرقي ـ غربي، شنكره را به نم   غـربي
دهـد   قـرار مـي  از عرفان هندي و اكهارت را به نمايندگي از عرفـان غربـي مـورد مقايسـه     

  كوشد الگـويي براي فهم حقيقت دين و مقايسة متفكران ديني به دست دهد. مي  و
  .عرفان تطبيقياوتو، شنكره، اكهارت،  ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
ترين و دشوارترين مطالعـات علمـي، مطالعـات     ترين ودر عين حال، پيچيده از جمله جذاب

هاي عرفاني در طول تاريخ، مسائل پيچيدة مربوط به  تطبيقي عرفان است. تعدد و تنوع سنت
تجربه، آگاهي و زبان عارفان، جزئيات ديرياب زندگي دروني آنان و در همان حال، وجـود  

اي جـدي بـراي پژوهشـگران     انگيـزه رابت و شباهت بين آنهـا همـواره   هايي دال بر ق نشانه
ها و احوال و زبان ديرياب آنان و كشف نقـاط اشـتراك و    منظور موشكافي در اين تجربه به

 تحقيق ماللهندافتراق و آگاهي از مبدء احتمالي اشتقاق آنها بوده است. گرچه آثاري از قبيل 
دان،  تـاليف رياضـي   )مرذولـة  أو العقـل  فـي  مقبولـة  مقولة من للهند ما تحقيق(با نام كامل: 

ه.ش) را 427- 352پژوه برجستة مسلمان ابوريحان بيروني ( شناس و دين شناس، انسان ستاره
اند اما مطالعة جـدي وآكادميـك در    هاي فاخر و كهن اين رشته از مطالعات نام برده از نمونه

بـا آغـاز ايـن نـوع مطالعـات،      ز شـده اسـت.   اين زمينه اساسا از نيمة دوم قرن نوزدهم آغا
گشت كه ديريابي مفاهيم عرفاني و سرشت تجربي احوال و اطوار دروني عارفان، كار   مسلمّ

گران اين عرصـه را بـا دشـواري همـراه خواهـد سـاخت. از همـين رو نخسـتين          پژوهش
هـا   ندي سنتّب گران مطالعات تطبيقي عرفان به خوبي دريافتند كه تنها از طريق طبقه پژوهش
تـرين   بندي عارفان و سپس تحديد قلمرو موضـوع يـا مسـئله و گـزينش شـاخص      و دسته

هـايي مطـابق بـا معيارهـاي علمـي و       تواننـد پـژوهش   هاسـت كـه مـي    نمايندگان آن سنتّ
هاي مورد مطالعه صورت دهند. بـه همـين جهـت بـه تـدريج       توجه صاحبان سنتّ  درخور

عرفاني شمال و جنوب يا شرق و غرب جهان از ديد هاي  مقايسة نمايندگان شاخص سنتّ
هاي جالب توجه مطالعات تطبيقي بدل گشت. كتاب عرفـان   پژوهان به يكي از سبك عرفان
در ايــن زمينــه و ســبك خــاص  گــذار هــاي تــاثير شــرقي اوتــو از جملــه نوشــته - غربــي

  رود.  مي  شمار به
  
  بارة نويسنده و مترجم كتابدر. 2

م ) متألـه  1869ـ   Rudolf Otto( )1937( ، رودلف اوتـو شرقي - غربيعرفان نويسندة كتاب 
اوتـو گرچـه كـار خـود را بـا الهيـات ليبـرال        پروتستان، مورخ و پديدارشناس اديان است. 
گرايان برآمد اما  هاي ديني در برابر هجمة طبيعت مسيحي آغاز كرد و در صدد دفاع از آموزه
ماهيت دين معطوف ساخت و دو قطب بـه ظـاهر    به تدريج توجه خود را به تفسير ذات و
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ناهمگون ديني يعني اديان غربي از جمله مسيحيت و يهوديت و اديان شرقي مانند بوديسم، 
اوتو وارث گرايش هـاي  پژوهانة خود جاي داد.  هاي دين هندوييسم و جز آنها را در تحليل

هاي گـوتينگن و   ه در دانشگاهفلسفي و كلامي بنيادين در آلمان پايان قرن نوزدهم بود. او ك
به دانشگاه ماربورگ رفت و در آنجا به سمت استادي در  1917كرد در  برسلاو تدريس مي

  ) در همانجا مشغول به كار بود. 1929كرسي الهيات برگزيده شد و تا زمان بازنشستگي (
در كرسي به دانشكده ابُرلين، اهايو براي ايراد درس گفتارهايش  1924تا  1923اوتو در 

هاسكل، در موضوع مطالعات تطبيقي عرفان مغرب زمين و عرفان مشرق زمـين بـا ارجـاع    
ديگـر سـو شـنكره دعـوت شـد. اوتـو        هايي از عرفان از يكسو، اكهارت و از ويژه به گونه

خلاف بسياري از متألهان ديگر زمان خويش به اديان جهان غيرمسـيحي علاقمنـد بـود و    بر
هنـد را مطالعـه و برخـي را بـه     فـت و بسـياري از متـون دينـي     زبان سنسـكريت را فراگر 

آلماني ترجمه نمود و بر بهگودگيتا و تعدادي از آنها شرح نوشت. مسافرت هايش بـه    زبان
هند، برمه، چين، ژاپن، مصر و فلسطين بود تا در بررسي خود تجربه ديني را بفهمـد. او در  

 ـ     غ مسـيحي و محقـق جهـان فكـري     معيت پدر روحاني، دكتـر جانسـون اهـل بنـارس مبلّ
هـا   هندوستان به محضر حكيمان و قديسان هندي بار يافته در مراكز آموزشـي و عبـادي آن  

ربـه جهـان شـرقي و غربـي را     هاي شـگفت آور ميـان احسـاس و تج    وارد شد. او شباهت
 - هاي عميق آنها را تشخيص داد و دركتاب عرفان غربـي  ها و تفاوت ديده و ويژگي  عيان به
  قي (در اينجا عرفان شرق و غرب) دو وجه را بررسي كرد. شر

اوتو در اين اثر بر دو مضمون كه ممكن است ناسازگار به نظر برسند تأكيـد مـي ورزد:   
هاي رواني عرفان متناسـب اسـت و دومـي     ها و تنوع عرفان كه اولي با سنخ گرايي سنخ هم

آنها صرف نظر از زمـان و مكـاني    هاي مختلف عرفان و قرابت بين كنندة وجود گونه توجيه
تواند محملي براي معاصرت  كه عارفان به آن تعلق داشته يا دارند. همين امر از نظر اوتو مي

ــنكره (   ــد ش ــر مانن ــارت ( 800دو نامعاص ــرن و   1250م) و اكه ــار ق ــدود جه ــه ح م) ك
واقـع   كيلومتر از يكديگر فاصلة زماني و مكاني دارند تلقي شـود. ايـن قرابـت در     چندهزار

شباهتي است مسـتقل از نـژاد، اقلـيم و زمـان و مكـان و بيـانگر همگرايـي درونـي ارواح         
 هاست. انسان

دانشـگاه آزاد اسـلامي    استاد) 1345ملاير/ مترجم اين كتاب آقاي دكتر انشااالله رحمتي (
اسـت. رحمتـي    1384واحد تهران مركزي و سردبير اطلاعات حكمت و معرفـت از سـال   
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ادعاست. كارهاي علمي وي را عمدتا ترجمـة   و در عين حال، متواضع و بيمترجمي پركار 
هاي فلسـفة اخـلاق، فلسـفة ديـن و فلسـفة اسـلامي        آثار مشهور به زبان انگليسي در زمينه

هـاي وي كـه تـا زمـان نگـارش ايـن نوشـته بـه حـدود سـي اثـر             دهد. ترجمه تشكيل مي
هـايي از   متـرجم همـراه هسـتند. نمونـه    شوند به طور معمول بـا مقدمـه و توضـيح     مي  بالغ

  هاي وي به ترتيب تاريخ نزولي انتشار آنها عبارتند از: ترجمه
  )1397، رودولف اتو (عرفان شرق و غرب

  1395، ويليام چيتيك، نشر سوفيا، چاپ اول، عشق الهي

، (برگزيـده جشـنواره كتـاب    1395، هانري كربن، نشر سوفيا، چاپ اول، ارض ملكوت
 )1395نامه نشريه مهر

اندازهاي معنوي و فلسفي اسلام ايراني، خاصان عشق، تشيع و تصوف، جلد سوم،  چشم
   1394هانري كربن، نشر سوفيا، چاپ اول، 

، 1394، هانري كربن، نشر سوفيا، چاپ اول زمان ادواري در مزديسنا و عرفان اسماعيليه
 )1394(برگزيده جشنواره كتاب نشريه مهرنامه 

، جلد دوم، معنوي و فلسفي اسلام ايراني، سهروردي و افلاطونيان پارس اندازهاي چشم
 )1391پاييز  –(كتاب برگزيده فصل 1392هانري كربن، نشر سوفيا، چاپ دوم، 

، ويراسته پل ادواردز و دونالد بورچرت، نشر سـوفيا، چـاپ اول   دانشنامه فلسفه اخلاق
  )1393(كتاب تشويقي سال  1392

  1392، جستارهايي در زمينه دين و اخلاق، تأليف، نشر سوفيا، چاپ اول، كيمياي خرد

  1390، هانري كربن، انتشارات جامي، چاپ دوم، تخيل خلاق در عرفان ابن عربي

 

  بارة كتابدر. 3
رودولف اوتو با ترجمـة انشـااالله رحمتـي بـا ويراسـت       ةنوشت» عرفان شرق و غرب«كتاب 

اين اثر كه از  است. صفحه منتشر شده 480ي نشر سوفيا در مصطفي ملكيان به تازگي از سو
اي) اثـر   شناسـي تطبيقـي (مقايسـه    شناسي/ عرفان آثار مهم رودولف اوتو است به لحاظ دين

 .شـود  عنوان يكي از آثـار كلاسـيك ايـن حـوزه شـناخته مـي       اي است و امروزه به برجسته
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بـارة  اي در غـرب: تحليلـي مقايسـه   شـرق و   عرفان«انگليسي كتابي كه رحمتي آن را به   نام
  ترجمه كرده است به شرح زير است:» ماهيت عرفان

Mysticism East and West: A Comparative Analysis of the Nature of Mysticism.  
اين اثر همانگونه كه پيش از اين به آن اشاره كرديم در اصل به زبان آلماني تاليف شـده  

  و نامش چنين است: 
 West-östliche Mystik: Vergleich und Unterscheidung zur Wesensdeutung, Leopold 

Klotz, Gotha 1926.   
كـه   Richenda C. Payne و  Bertha L. Bracey زبان كتاب عبارتنـد از   مترجمان انگليسي

ناشـران  . نسخة انگليسي كتاب از سـوي  )1( اند برگرداندهمتن اوليه را از آلماني به انگليسي 
  به چاپ رسيده است.   ديگران و Kessinge, MacMillan, Wipf & Stock  مختلف همچون

اي از عرفان غربي و به عنوان نماينده» اكهارت«همانگونه كه گفتيم اين كتاب با انتخاب 
پردازد و هاي عرفاني آن دو مياي از عرفان شرقي به مقايسة آموزهبه عنوان نماينده» شنكره«

اي و مسيحي است. اين كتاب در دو بخش ل بر نوعي تحليل فلسفي از معنويت ودانتهمشتم
فصل تنظيم شده كه در بخـش اول بـه اشـتراكات و در بخـش دوم بـه       10و هر بخش در 

مـتن اصـلي كتـاب (انگليسـي)، بـا       پـردازد. مي» شانكارا«و » اكهارت«افتراقات ميان تعاليم 
صـفحه   280شـلايرماخر و... و در  ، لـوتر، فيشـته،   پيوست مبسوط و آرائـي از كانـت    يك
  رسد.  مي  پايان به
  
  ساختار محتوايي فصول كتاب. 4

ها و بخـش سـوم بـه     بندي شده است: بخش اول به شباهت كتاب در سه بخش كلي شاكله
هـا   ها و تفـاوت  ن دو بخش شباهتاند و بخش دوم پل ارتباطي بي ها اختصاص يافته تفاوت

ها و  صفحه از ترجمه) به بيان شباهت 185رود. اوتو در بخش اول در ده فصل ( شمار مي به
صفحه از  146( - البته با حجمي كمتر نسبت به بخش اول –در بخش سوم نيز در ده فصل 

چـون   صفحه از ترجمه) نيز هـم  35پردازد. بخش مياني كتاب ( ها مي ترجمه) به بيان تفاوت
  دهد. اصلي كتاب را به هم پيوند مياي دو نيمكرة  جسم پينه

  كنيم: اكنون بر پاية ترجمة كتاب  مروري بر فصول كتاب مي
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  از ترجمه) 76 - 52 فصل اول (صص 1.4
ر كلاسـيك    اولين تشابه مطرح شده در نظرپردازي مابعدالطبيعي است. شنكره معلم و مفسـ

، »يي ـدو بي«ثنويت يا  معناي نابه » أدويته«ترين شكل آن است.  در اكيدترين و دقيق» أدويته«
تـر اسـت. در نظريـة     بـاوري دقيـق   گونـه  دو باوري است ولـي نـا   وحدت ،ترجمة معمول آن

به تنهايي، خود وجود، بـرهمن ازلـي، بـي تغييـر و     » وجود راستين ست«باورانة او  وحدت
است. جزء است، كثرت موجودات فقط به لطف مايا موجود  تغييرنايافته، تقسيم ناشده و بي

صـورت   صـورت تعـدد، بـه    صـورت جهـان، بـه    اين وجود كه واحد تنهاست، بر نفـس بـه  
اي، گرفتـار در سمسـاره،    شود. و نفس، خويش را نفس جداگانه موجودات متكثر، عيان مي

كنـد. امـا وقتـي شـناخت      مسير اين جهان متغير، اسير در زنجيرة تولد و نوزايي، نظاره مـي 
رود. نفس خويش را بـه مثابـت    توهم تنوع و تكثر از ميان مي رسد، حقيقي و كامل بدان مي

بيند. معرفتي كه به اين بيان تلخيص شد، معرفت حقيقي است. اوتو دربـاره   برهمن ازلي مي
آورد كـه   هاي وي گـرد مـي   اكهارت هم به همين شيوه بررسي كرده يعني عباراتي از نوشته

هـا،   توان بر مبناي آن لا از شنكره نقل شد. و ميطور دقيق، معادل با تعابيري است كه در با به
  تقريباً يكساني بنا كرد.  ةمابعدالطبيع

كننـد كـه    اي بيـان مـي   اول: هر دو عارف مقاصد خويش را در قالب مابعدالطبيعـه  ةنكت
رسد. شنكره و  و نوعي نظرپردازي در بارة حقيـقت وجود به نظر مي» وجودشناسانه«اساساً 

اكهارت هر دو، نه به رابطة زماني واحد با كثير، بلكه به رابطة مابعدالطبيعي يا وجودي واحد 
  با كثير، نظر دارند. 

» وجـود «اسـت، خـود   » آنچه هست«/ وجود، است.  Esseدوم: اين وحدت، همان  ةنكت
. وجـود را [بودن] مورد نظر اكهارت هم وجود را شـامل اسـت و هـم عـالم م      Esseاست. 

كنـد.   گرايانه نيز خدا را وجود مطلق تعريف مي فقط عرفان، بلكه مكتب مدرسي شخص  نه
اند آنگونه كه ديگر موجودات وجود دارند بـه طـوري كـه تحـت مقولـه       در عين حال گفته

گيرند، او داراي وجود نيست. بلكه حضرت او وجود خاص خويش اسـت.   وجود قرار مي
ون، فـارغ از چگـونگي يـا نحـوة     چ ـ ) محـض، كـاملاً بـي   Esseخداوند به عنـوان وجـود (  

ديگر، درست همـانطور كـه    اي است، نه اين است نه آن، نه اين گونه است، نه گونه  وجود
  است. » واحد«، مطلقاً »نتي نتي«است و » نيرگونم«برهمن وجود محض است. 
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ولي اسم ناپذير، توصيف يك واحد ثبوتي ازلي  كوشند تا به متفكر ميسوم: هر دو  ةنكت
هاي اكهارت مبني بـر اينكـه ايـن نـوع      . به رغم اطمينانبپردازندها  ها و تقابل از طريق سلب

هـا گرفتـه شـود. اكهـارت      هـا، فقـدان   ها، محـدوديت  سلب، فقط بايد به معناي سلب سلب
ايـن آتمـن،   «گويـد:   خواهي كامل باشي در بارة خدا فرياد نزن. شنكره مـي  گويد: اگر مي مي
  ». اموش استخ

ايـن الوهيـت كـاملاً     بـين كـه  است اي  در رابطهبين اين دو متفكر چهارم: شباهت  ةنكت
بين گيرند. شنكره اين رابطه را به صورت رابطه  فراشخصي با خداي متشخص مفروض مي

، و اكهارت الوهيـت را در برابـر خـدا    گيرد ) درنظر ميايشوره(برهمن برتر و برهمن فروتر 
  دهد.  قرار مي
متكثر، تقسيم ناشده، بسيط، واحد سرمدي، در نزد اكهارت خداست،  پنجم: وجود نا ةنكت

ت را سـر آغـاز همـة      كما اينكه در نزد شنكره، ست همان برهمن است. چنانچه شنكره سـ
شمارد، اكهـارت در مقدمـه بـر اثـر      داند و بدين وسيله آن را مبدأ همه چيزها مي چيزها مي

  يك تعين وابسته و افزودة موجودات نيست.» خود وجود«د كه نويس بخشي مي سه
لفـظ از او  ششم: اين واحد ازلي، خدا نيست. گـو اينكـه اكهـارت اغلـب بـا ايـن       ة نكت
ترين شباهت ميان اكهارت و شـنكره، در   كند، بلكه او همان الوهيت است. شگفت مي  تعبير

اش بـا   متشخص قرار دارد، نسـبت  همين جاست: الوهيت كه بسيار برتر از خدا و پروردگار
  خدا تقريباً عين نسبت برهمن با ايشوره است. 

ن بـا آتمـن، نفـس از بـرهمن     زمـا  هفتم: خداي متشخص هندوستان، ايشوره، هـم  ةنكت
، بخـش يكـديگر   زمـان و تعـين   ي هـم يهـا  شود و هر دو با هـم بـه عنـوان واقعـه     مي  صادر
عيناً همين گونه است. فقط با نفس و براي نفس، بـا  گردند. در تعليم اكهارت نيز  مي  پديدار

مخلوق و براي مخلوق، خدا به عنوان شخص، به عنوان سوژه/ عالم و بـه عنـوان آگـاه بـه     
ها) وجود دارد. اين تعليم اكهارت در قالب كلماتي ابراز شده است كـه بـراي    ها (معلوم ابژه

  فاده كرد. توان از همان كلمات است بيان اعتقاد شنكره نيز مي
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از ترجمـه): نـه مابعدالطبيعـه بلكـه نـوعي       95 - 77 فصل دوم (صـص  2.4
  نجات  ةآموز

كنـيم. آن را   يـابي نمـي   گويـد: مـا جهـان را تبيـين و علـت      يكي از پيـروان شـنكره مـي    .1
شويم. اين موضـوع در آثـار شـنكره و در آثـار      سازيم/ از دست آن خلاص مي مي  مقدار بي

مابعـدالطبيعي   تعابيرهاي آلماني اكهارت،  حدي به الهام گراييده ولي نوشتهلاتيني اكهارت تا 
  شناسانه همراهند. هاي نجات زمان با تداعي صرف نيست زيرا هم

هر دو استاد در پي معرفت وجوداند. اهتمام آنها به امرغايي، به امر مطلق و ارتباط آن  .2
رفاً علمي نيست. بلكه بيرون از نظرپردازي العاده در بارة نفس، ص جهان، و اظهارات خارق با

شـان   شـوند و همـة مفـاهيم    آنها ابتدا عـارف راسـتين مـي   علمي يا مابعدالطبيعي قرار دارد. 
  گيرد.  بوي عرفان ميو رنگ
نظر داريم و اين » وجود داشتن«گوييم عمدتاً به صرف  سخن مي» وجود«ما وقتي از  .3

در تقابل مسـتقيم  » صيرورت«اما نزد اكهارت و شنكره دهيم.  را در برابر صيرورت قرار نمي
ت، تواند بشـود/ آنچـه موجـود اس ـ    شود نه مي قرار دارد. زيرا آنچه هست، نه مي» وجود«با 
عنوان واقعيت لايزال، در عين حال در  تواند داشته باشد. وجود به صيرورت دارد و نه مي  نه

اوه )، وجـود بحـت و    سـت (سـت  تمام و كمـال اسـت. خـود وجـود كامـل و محـض ا      
است. به اين اعتبار كه عاري از هر آميزه يا افزوده، بدون اعراض يـا كيفيـات اسـت.      بسيط،

ولي در عين حـال، در بـالاترين   » وجودشناسانه است«اين اظهارات در بارة وجود، عباراتي 
  اند.  اند. حاوي نوعي نجات مرتبه، عباراتي حاكي از ارزش

تلويح بيان شده اسـت: وجـود محـض كـه تنهـا       و در شنكره به تصريح كهارت به در .4
حد و حصر وجود ـ نيز هسـت. در نظـر     وجود است، در عين حال كمال وجود ـ غناي بي 

نهايـت غنـي اسـت،     تـرين مفهـوم نيسـت، بلكـه بـي      تهي ،اكهارت، بر خلاف قدما، وجود
شـود.   د وارد مـي است. و هركس به وجود برسد، در همة غناي ذاتـي وجـو  » بالذات  غني«

كه من فلاني يا بهماني هستم، فلان يا بهمان را دارم، نه همة چيزهـا هسـتم، نـه همـة       مادام
چيزها را دارم. تزكيه كن تا نه تو باشي و نه تو داشته باشي. نه اين باشي و نه آن آنگـاه تـو   

  باشي.  حاضر مطلق/ همه جا حاضر، باشي و تو كه نه فلاني هستي نه بهماني، همة چيزها
شـود و بـه ارزش كـاملاً     هـا مطـرح مـي    نزد هر دو استاد مقياس بالاتر از اين ارزش .5

اكهــارت و شــنكره، كــل نظرپــردازي انجامــد. در نظــر  عقلانــي و يــك ارزش مينــوي مــي
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اي مقدماتي است كه در خدمت انديشة والاتري  وجود، در حد ذات خود فقط وظيفه  بارةدر
درنـگ در آثـار اكهـارت     وجـود بـي  » بـه كلـي ديگـر   «صـفت  به آن قيام شده اسـت. ايـن   

دارد كه خدا فوق وجود است: اساتيد بـزرگ، در حقيقـت    تشخيص است. او اعلام مي قابل
قيد و شرط (مطلق) است. ولي اينگونه نيست. او بسيار برتر  دهند كه خدا وجود بي تعليم مي

وجـود خوانـدن خـدا همـان قـدر      از وجود است، همانطور كه فرشته برتر از پشـه اسـت.   
خواندن خورشيد. بنابراين آدمي بايد با شوق و سماجت بـه   خطاست كه رنگ باخته يا تيره

حقيقت، به وحدت محض كه خود خداست، وارد شود. اينك سؤال خواهي كرد: خداوند، 
كند؟ نفس فقط قدرت درك در قالب  بدون تصوري در ژرفا و ذات نفس، چگونه عمل مي

شــده،  ) وقتــي اكهــارت از انســان شــريف بــه عنــوان انســان خــدايي6را دارد.  تصــورات
] حقيقـي رسـيده اسـت.    Esseگويد. اين بيش از انسـاني اسـت كـه بـه وجـود [      مي  سخن
ماند. اكهارت در بحث از ايـن تجربـه، از صـرف تعريـف      كلي در مي مفهوم، در اينجا به  هر

در سپهر وجود نيست، او مطلقاً و منحصراً  گيرد. در اين صورت، او ديگر فاصله مي» وجود«
شـيابي، كـاملاً مينـوي/ قدسـي و     است. در حوزة ارز "»حيرت«[به تعبير خودش] در سپهر 

محـض تبـديل    »حيـرت «عقلاني است. اين وجود به موجـب خـود ايـن واقعيـت بـه      غير
هـوم/  موو ناپـذير   كلـي فهـم   دانـان بـه   است و اين براي وجودشناسان و مابعدالطبيعـه   شده
د شـنكره نيـز بـرهمن بـه همـين      دانان كاملاً آشناسـت. در نـز   است. ولي براي الهي  يخيال

سـاختن آن در قالـب   تـلاش و تقلايـي كـه بـراي محدود     ةشود. اما به رغم هم ـ مي  تبديل
كند، در نهايت بايد آن را به عنوان آنچه هست/ آنگونه كه هست، يعني به عنـوان   مي  مفاهيم

ست فهـم هرگـز بـه دامـانش نرسـد،      نشيند و د در برابر آن واپس ميآن [ذات] كه كلمات 
سازد. برهمن در نزد شنكره و خدا و الوهيت در نزد اكهارت، همـان واحـد اسـت كـه       رها

  نجات بخش است و ارزش فياض وخود نجات است. 
  

  از ترجمه): راه معرفت 108- 97( 3فصل  3.4
است. ويژگي خـاص عرفـان هـر دو اسـتاد،     » معرفت«به اعتقاد هر دو استاد راه نجات،  .1

ويژگي يك عرفان عقلي است نه يك عرفان عـاطفي و از آنجـا كـه هـر دو طالـب نـوعي       
معرفت هستند، به ماندن در حالت پيش آگاهي، حالت احساس محض، يـا حالـت عاطفـة    

 رة خداگويند: زيباترين سخني كه آدمي در با ناپذير خرسند نيستند. اكهارت و شنكره مي بيان
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بنابراين تواند گفت، اين است كه او پس از شناختن غناي دروني خداوند، خاموش شود.  مي
بارة خدا حراّفي نكنيد. عرفان اين دو عارف تعليمي است و با عرفاني كه به زبان آواز يـا  در

گويد يا با نوعي نيايش، يا با يك عرفان كـاملاً صـامت،    به زبان نمادها به تنهايي، سخن مي
  متفاوت است. 

هـاي   داند. بـه بحـث و برهـان    دان متكي به كتاب قدسي مي شنكره خود را يك الهي .2
شود. ولي  يش فقط تا بدانجا كه به كمك آنها، حملات مخالفانش را دفع كند، متوسل ميخو

ورزي صرف را به  هدف واقعي اين مدعا از جانب وي، عمدتاً آن است كه هرگونه استدلال
اعتبار اينكه ناتوان از يافتن برهمن است، مردود بداند. و هم داستان با اكهارت به اين مـدعا  

ه هـيچ نتيجـة اسـتنتاج شـده، هـيچ برهـان اقامـه شـده، بـه معرفـت اعـلا            قائل مي شود ك
سازد و اين همان  اي را براي درك امر متعالي مشخص مي  رسيد. اكهارت قوة ويژه  تواند نمي

خـوانيم، نيسـت. و از    است. كه به هيچ وجه چيزي كه ما معمولاً عقـل مـي  » شهودي عقل«
ها و استنباط نتايج است، برتر اسـت و   بات دادههرگونه قوة فهم مفهومي بحثي كه كارش اث

  كاركردي كاملاً متفاوت با عقل استدلالي محض دارد. 
خود ويديا  ،رود. در تعليم شنكره شباهت ميان تجارب دو عارف از اين هم فراتر مي .3

ناپذير از خود آتمـن اسـت.    آفريده، لايزال و جدايي -  زمان، نا- مند نيست. لا (معرفت) زمان
خـوانيم) و هـم چنـين از نظـر      اش مـي  دانستن) (چيزي كه ما معرفت تجربي قط اويديا (ناف

آيـد، حجـاب آن شـده اسـت. و      شنكره آنچـه از قـوانين ادراك حسـي و قيـاس لازم مـي     
اي از معرفت فوق حسي كه هرگز  خصوص اكهارت: نفس، چيزي درون خود دارد، بارقهدر

  هودي، لازمان و لامكان، فارغ از هر اينجا و اكنون، است. ميرد ......... معرفت برتر ش فرو نمي
در بنياد تعليم اكهارت و شنگره هر دو قرار دارد. اين شـهود، نتيجـة   » شهود عرفاني« .4

ديالكتيك نيست، بلكه يافته و داشتة دست اول و بي واسطة ذهن عرفاني اسـت. شـنكره و   
به روش ديالكتيكي استنتاج كنند. براي مثال  كنند تا اين تعليم را شاگردانش، تلاش بسيار مي

كند.  گونه از وجود را درك مي كوشند تا اثبات كنند كه آگاهي فقط وجود مطلق و نه هيچ مي
كوشـد   از سوي ديگر اكهارت از طريق ديالكتيك فلسفه مدرسي، در تأييد تعليم خويش مي

ند، سـپس از راه عقـل بـه    خويش را به روش علمي اثبات ك» خود وجودي«تا بدين وسيله 
گـري او   نتيجـة مدرسـي  نـه  بسياري از عقايد عـرفاني خـويش برسد، ولي عـرفان اكهارت 

ناهـاي جـان خـود اكهـارت      كـه از ژرف اسـت  خـاص  » شهود عرفـاني «يك بلكه حاصل 
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رمزهاي خاص اكهارت پيوسته با نيروي خيـالي و صـور خيـال جسـورانة     . است  جوشيده
  گيرند.  مدرسي فاصله ميخويش از اصطلاحات 

  
  از ترجمه) 130- 109( 4فصل  4.4

نگري و عرفان شهود وحداني/ متحدكننده در شرق و غرب دو گونـه   در طريق عرفان درون
تجربه عرفاني داريم كه در آغاز از يكديگر جدا هستند، و اينك سخت به هم پيوند يافته اند 

رد و هر يك از آنها انگيزه و خاستگاه خـاص  توان آنها را از يكديگر تفكيك ك و باز هم مي
نگري است و ديگري عرفان شـهود   اند، ولي يكي، عرفان درون خود را دارد. هر دو عرفاني
شايد همانند خواند. (» طريق بروني«و » طريق دروني«توان اينها را  وحداني (متحدكننده). مي

راه سـريّ  «شود:  قاعده بيان مي طريق دروني در قالب اين). »طريق آفاقي«و » طريق انفسي«
روي به بنياد نفس خويش،  چشم پوشيدن از همة چيزهاي ظاهري. واپس» رسد به درون مي

شــناخت ژرفــاي ســريّ و شــناخت امكــان فــروروي درخــويش، عرفــان در ايــن طريــق  
ن امـر نامتنـاهي يـا خـدا، يـا      روي در باطن خـويش بـا هـدف يـافت     است. فرو  نگري درون
اي شهود غايي، نيازي به جهان نيسـت. فقـط خـدا و نفـس حقيقـت دارد.      است. بر  برهمن

ة دوم يعنـي  گون» خدا، نفس و لاغير؟ آري و لاغير.«كند  سخن آگوستين در اينجا صدق مي
نگرد  در كثرت آن ميو اي ندارد. به جهان موجودات  ، اما نيازي به چنين آموزهطريق بروني

جهد كه ممكن اسـت،   ترين گونة آن، برمي خاص از» تيمعرف«يا » شهود«و در مقابل اين، به 
  بافي عجيب و غريب بدانيم يا نظري گذرا به روابط ازلي موجودات. آن را خيال

  تجربة عرفاني گونه دوم داراي سه مرحله است: 
  :ة اولمرحل

ديگر متكثر و جداگانه نيستند. بلكه » شهودي«الف) اشياء و حوادث از طريق اين درك 
ناپـذير يعنـي تعـابير و     يك كل يگانه و امـر واحدانـد. (شـيوة بيـان     ،ناپذير يوة بيانبه يك ش

بـراي مثـال   اصطلاحات رايج علمي مثل يك كل ارگانيـك بـه هـيچ وجـه رسـا نيسـتند).       
در خيريت ازلي، ذات الوهي (همانند يك آينة اعجاز آميز) حقيقت همـة  «گويد:  مي  اكهارت

  .»شود آفريدگان واحد ديده مي
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شود ـ اشياء ديگر به عنوان اين و   درنگ ناپديد مي ) در اين واحد هر گونه غيريت بيب
آن متمايز از هم نيستند  بلكه، اين آن است و آن اين است. تعبير هندي براي چنين شهودي 

ت)  او اشـياء را در حـال ادغـام شـدن در ايـن همـاني       » ناناتوم نه پشتيي«اين است:  (عينيـ
  كند.  مي  نظاره

تي مـدركِ بـا مـدرك نيـز     هـوي  چيزهـا بـا همـه، بلكـه هـم      ةنه فقط وحـدت هم ـ  ج)
شود. و اين نوعي عينيت است كه با گونة نخست فرق دارد. زيـرا بحثـي دربـارة     مي  پديدار

نشده است. او با همه و با واحد متحد شده است و همه چيز را به اين اعتبار كه  نفس مدرك
  بيند.  از خودش متمايز نيست، مي

  مرحلةدوم:

عنوان واحد ديده شده، ولي بايـد از ايـن فراتـر رفـت. اينـك       درمقام نخست، كثرت به
ات، ارزش برابـر ندارنـد. واحـد،    شود. در عين حـال ايـن عبـار    وحدت به واحد تبديل مي

خـودش را  » واحد«نشيند. در اين موضع، از قبل  گيرد. و برتر از كثرت مي صدر قرار مي  در
چه هسـت،   كند، بي سر و صدا آن ازد، ارزش كثرت را جذب خودش ميس كانون توجه مي

شود و همچنان ارزش واقعي در بنياد كثرت است. خود واحد، امر ثابت در پس همة اين  مي
ناپـذير اسـت.    ثبات، او متحد با خويش، بنياد تغيير حالات است و در مقابل امور متغير و بي

مي كه در آستانة تفرقه است، مادامي كه همة ذوات گويد: هيچ كس مادا براي مثال حلاج مي
 پايـدار اسـت وآنچـه را پيوسـته ثابـت     بيند آنچه را نا بيند، مادامي كه نمي را ذات واحد نمي
  تواند بر فرش حقيقت گام بزند.  اوست ـ او نمي

  مرحلة سوم:

 شـد، اينـك بـه عنـوان امـر واقعـي      چه ابتدا صرفاً به عنوان شـكلي از كثـرت آغـاز     آن
هويت با واحد است، در تعـارض بـا آن    شود. كثرت كه در آغاز هم كثرت، پديدار مي  فوق

، تو هـم  »واحد«رود يا از طريق تبديل شدن به حجاب تيرة كنندة  گيرد و از ميان مي قرار مي
يك واقعيت به » وحدت«شنكره مشهور است. در ابتدا  ةما يا در اويديا آن گونه كه در انديش

وحـدت تركيبـي (واحـد بـه معنـاي      كيب عرفـاني كثـرت بـود ولـي از ايـن      معناي يك تر
  شده)، واحد تنها حاصل شد.متحد
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كنـد، هميشـه    كه خودش پـا در ميـاني مـي   » واحد«كنندة  درتعليم اكهارت، حلولِ تعيين
در تعـالي  » واحد«حضور دارد و خاص نظرپردازي اوست. ولي در عين حال، در فوق اين، 

شـود.   كه تفاوت يا تكثير بدان راه نيست ـ مطرح مـي  » خاموش الوهيت خلأ«مطلق او ـ آن  
سـوم اسـت. در اكهـارت و شـنكره،      به اعتقاد او مرحلة دوم همچنـان پيوسـته بـا مرحلـة    

شود (طريق درون نگري و طريق شهود وحـداني) و ايـن بـه     طريق به هم نزديك مي  هردو
گرايي داشته اند. ضرورت  لماني همدليل آن است كه آن دو طريق ديري در سنت هندي و آ

در عين حال، ما نيز لااقـل   .اين تركيب فقط براي خود عارف، قابل درك و تشخيص است
  توانيم كرد. اي را كه موجب آن شده است، درك مي انگيزه

پـردازد. زيـرا بـه تصـور او      مي» شهود وحداني«اوتو در اين كتاب با تفصيل بيشتري به 
ژگي خاص آن در اكهارت و شنكره، تا به حال با وضوح كـافي درك  مظاهر اين شهود و وي

نه به ايـن دليـل كـه    » شهود وحداني« ةنشده است. اوتو معتقد است توضيح تفصيلي در بار
تـوان گفـت عكـس مطالـب      است، بلكه مـي » نگري شهود درون«تري نسبت به  عنصر مهم

كهـارت و هـم در نـزد شـنكره،     است. اين تار پارچه است ولي پود آن، هم در نزد ا  صادق
ويش را بيشـتر نـاظر بـر عرفـان     عرفان طريق نخست است. بنابراين بقيه مباحث كتاب خ ـ

  كند. نخست مطرح مي  طريق
  
  نقدهاي محتوايي و صوري ترجمه. 5

  نقدهاي كلي 1.5
و  استالف) دو امتياز بارز ترجمة حاضر، يكي اين است كه ويراستة استاد مصطفي ملكيان 

ايـن كـه   هاي دقيق، فني و عالمانة ايشان عبور كرده است و دوم  سنجي از صافي نكتهبالطبع 
صفحه به قلم مترجم محترم به نگارش درآمـده و   45مشتمل بر يك پيشگفتار است كه در 
هاي مطالعات تطبيقـي عرفـان، جايگـاه اوتـو در مقـام       اطلاعات مفيدي را در زمينة ويژگي

شناسـي اوتـو در كتـاب و ديگـر جزئيـات       يت كتـاب و روش پژوه و موقع پژوه/ عرفان دين
) 14دهد. البته مترجم محترم در همين پيشگفتار (ص گر در اختيار خوانندگان قرار مي روشن

حال ؛ برد معنا به كار مي سان دو اصطلاح مترادف و هم متاسفانه بارها عرفان و معنويت را به
 ست. كه بين اين دو بون بعيد و تفاوتي عظيم ا آن
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مصـدر جعلـي و بـه    » معنويت« ةواژتوضيحي بياوريم. ناگزير بايد  ،در توضيح اين فرق
هخـدا چنـين معنـا شـده اسـت:      نامـه د  نيـز در لغـت  » معنوي«است. » معنوي بودن«معناي 

قلـب   ةراست، اصلي، ذاتي، مطلق، باطني و روحاني. معنـايي كـه فقـط بـه وسـيل       حقيقي،«
خـود معنـوي از    .)2190/4، 13(دهخـدا،  » آن بهره اي نيستگردد و زبان را در  شناخته مي

گرفته شده كه عمدتا در برابر لفظ و ماده و به معناي درون، باطن و روح است. » معنا«ريشه 
 ةكـه خـود از ريش ـ  » spirituality« ةويژه از آنجا كه معنويت به عنـوان معـادلي بـراي واژ    به
»spiritus « و»spirit «ذ شده اسـت، ارتبـاط معنويـت، معنـوي و معنـا بـا       اخ» روح«معناي  به
بيشتر و روشن تر خواهد بود. به همين »  روح«و » روحاني/ روحي«، »روحانيت يا روحيت«

ديگر  و ازسويي» روحانيت/ تقدس«مفهوم جهت به هنگام استفاده از اين اصطلاح، از سويي 
عنويت را معمولا به دو معنـا  م ،متاخر ةكند. در دور به ذهن خطور مي» مفهوم معناي زندگي

) كـه  fleshlinessبـودن (  ) و دومي غيردنيويImmaterialبودن ( اند: يكي غيرمادي به كار برده
توانـد   گرابـودن مـي   بـودن و روح  بودن، دروني بودن، باطني اين دومي خود به معناي اخروي

است كه به ) 2(» يتعنّ«). خود معنويت در اصل عربي معادل Sheldrake,2017,6گرفته شود (
دلالت دارد. به اين ترتيب معنويـت يعنـي توجـه بـه عمـق      » مراد«و » مقصود«، »معنا«قبول 

ظواهر (الفاظ/ اشياء)، مقصودگرايي و مراد كردن روح و باطن امور به جاي اكتفا به جسم و 
كـرد  عنـوان يـك روي   يك علم/ علوم و هـم بـه   ةظاهر آنها. بنابر اين، معنويت را هم به مثاب

اي  توان لحاظ كرد. در حالت اول، معنويت عبارت است از يك علم كه حاوي مجموعـه  مي
هاي غيردنيوي مربوط به سبك زندگي است كه منطقا با يكديگر مـرتبط و بـر هـم     از گزاره

 ) يـــا غيردينـــيReligious Spirituality (SR(( تواننـــد دينـــي مترتـــب هســـتند و مـــي
)nonreligious Spirituality (NRS)/ Spirituality But not Religious (SBR((  باشــند و يــا

شناسـي، هـوش اخلاقـي، هـوش معنـوي،       اي از علـوم متنـوع و مختلـف از روان    مجموعه
عرفـان، شـعر، موسـيقي، هنـر،      شناسي، حكمـت، تئوسـوفي،   شناسي، فلسفه تا دين اسطوره
دهند. در حالـت دوم،   دلالت ميگرا  گرا/ روح كه بر نوعي از سبك زندگي باطن و ...  اخلاق

معنويت تنها يك وصف يا وجه يا حيث براي عمل انسـان اسـت كـه آن را معنـوي يعنـي      
سازد. مطابق با اين دو تفسير، معنويـت امـري اسـت اولا مربـوط بـه       گرا مي گرا/ روح باطن

ساحت اراده و قصد، ثانيا موضوع آن همة افعال زندگي (حيـات) و در واقـع كـل سـاحت     
تواند به دو صفت متعالي/ عالي (بنابه تعبير قرآن كريم: حيات طيبـه/   دگي است و ثالثا ميزن

  عيشه راضيه) يا متسافل/ سافل (حيات خبيثه/ عيشه هاويه) متصف گردد. 
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  به اين ترتيب ما با دو قرائت از معنويت مواجه هستيم:
  الف) معنويت به مثابة يك علم (بسيط يا مركب)

  ابة يك سبك زندگي (خاص يا عام) ب)معنويت به مث

؟ بـا توجـه بـه    ها، اين پرسش كه نسبت معنويت بـا عرفـان چيسـت    مطابق با اين گفته
  قابل طرح است:معناي پيش گفته در بارة معنويت، به دو شكل   دو

مثابة يك علم/ علوم جديد درنظر بگيريم و آنگاه بپرسـيم كـه    اول: اين كه معنويت را به
عنوان يك علم/ علوم جديد (اعم از اين كه آن را علم/ علومي  معنويت بهشباهت يا تفاوت 

  تحققق يافته بدانيم يا ندانيم) با عرفان چيست؟ 
دوم: اين كه معنويت را به مثابة يك وصف يا رويكرد براي افعال انساني در نظر آوريـم  

ته از افعال انساني گاه بپرسيم كه اولا اگر معنويت را يك وصف يا رويكرد براي آن دس و آن
پردازنـد و   به شمار آوريم كه علومي همچون عرفان به بيان احكـام و محمـولات آنهـا مـي    

نتيجه از اين علوم با عنوان علوم معنوي (در اينجا به خصوص عرفان معنـوي) يـادكنيم،   در
مثابة وصف  اين علوم موصوف چه معنا و مفهومي خواهند داشت؟ و ثانيا اگر معنويت را به

يا رويكردي براي كل افعال انساني و در واقع براي تمام سطوح و ساحات حيات/ زنـدگي  
انساني در نظر بگيريم و در نتيجه از سبك زندگي معنوي سخن بگوييم، اين سبك زنـدگي  
معنوي چه معنا و مفهومي دارد و با علمي مانند عرفان در دو حالت مطلق (غيرموصوف بـه  

  ف به وصف معنوي) چه نسبتي خواهد داشت؟وصف معنوي) و مقيد (موصو
يـا يـك علـم مركـب بـه نـام       » يتمعنو«بالطبع در حالت اول، از يك علم بسيط به نام 

هـاي   در پـي كشـف و اسـتخراج گـزاره    » تعنيّ«گوييم كه با روش  سخن مي» معنوي  علوم«
و پـردازد   معنوي (غيردنيوي) مربوط به سبك زندگي از نصوص ديني يا نصوص علمي مي

گيرد كه به روش تعرفّ بـه دنبـال كشـف و اسـتخراج      از اين حيث در برابر عرفان قرار مي
هاي عرفاني است. در حالت دوم اما اولا به دنبال تبيين مراد از عرفان معنوي و نسبت  گزاره

آن با عرفان رايج (كه علمي مطلق و ناموصوف به وصف معنوي است) و ثانيا به دنبال تبيين 
زندگي معنوي با اين علم در دو حالت مطلق (بدون وصـف معنـوي) و مقيـد    نسبت سبك 

  (با وصف معنوي) هستيم. 
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در نهايت حفـظ امانـت و وفـاداري بـه مـتن      » عرفان شرق و غرب«كتاب  ةب) ترجم
را تا  نثر و سلاستاصلي، برگردان شده هرچند همين ملاحظه، ره به افراط برده و فهم متن 

 است. حد زيادي دشوار نموده

ر اصلي متن اصـلي بـه خـوبي بـه     داري موجب شده تا منظو اصرار مترجم بر امانت ـ
 فارسي برگردان نشود و همين امر فهم متن ترجمه را دشوار ساخته است.  زبان

اعلام گرچه به شكلي ناقص تنظيم شده و جامعيت ندارند اما  ةپاياني و نماي ةنامواژه ـ
 به خوانندگان كمك بسياري خواهند كرد. 

م مؤلـف اسـت را بـه آخـر كتـاب      هـاي فصـول كـه بـه قل ـ    نوشتج) مترجم، كل پي
هـاي كـاربردي و   ها كه دلالـت نوشتنموده كه اين عدم دسترسي آني خواننده به پي  منتقل

 نمايد.ر را حاد و  كار را شاقّ مي، امدارنداستنادي مهم 

خصـوص   متـون تخصصـي بـه    ةلازم در ترجم ةمترجم هرچند از تخصص و تجرب - 4
نقل به «معهود خويش كه هماره فارغ از  ةبرخوردار است اما به همان شيوفلسفي و عرفاني 

ونـد آن دو،  گـاه از پي گرداند و هيچبرمي» لفظ به لفظ«بوده و تمام متون را با رويكرد » معني
 كاهد.نهد كه حلم و حوصله و لذت خواندن را فروميرو مياي پيشجويد، ترجمهمدد نمي

هاي مفيد مترجم غالبا مرتبط با معاني متعدد يك واژه يا اصطلاح اسـت كـه   د) پانويس
حتـي در مـتن   اي كه گزيني است تا كمك به فهم خواننده. مسألهترديد در به ةتر، نشان بيش

در «/» ل شـده و هـر كلمـه بـا يـك      انگيزي توسط متـرجم اعمـا  نيز به طرز حيرتترجمه 
بـه تصـميم خـود در انتخـاب     معني به كار رفته است. حتي در بسياري مـوارد، متـرجم     دو
 افزايد.معني پايبند نبوده و اين تبدل و تغيير در معناي واژگان، بر دشواري كار مي  يك

اند كه  هايي صورت گرفته ز اين دست كه اولا از متنهايي ا رسد كه ترجمه ه) به نظر مي
دو پلـه   شوند و ثانيـا در اصـل و اسـاس، از زبـان مبـدأ      به نوعي يك شاهكار محسوب مي

كـم واژگـان   اش و اگر نه، دستدارند و به معنايي ترجمه از ترجمه هستند، بايد همه  فاصله
يسه شوند. اهميت اين موضوع وقتي كليدي، مبهم و مهم آن با متن اصلي و زبان اول نيز مقا

اصـلي (بـه   بـودن مـتن    شود كه احتمال قوي بدهيم كه با توجه به مغلق و مـبهم  تر مي بيش
 و ترديد است.انگليسي آن در بسياري موارد محل سؤال  ةآلماني)، صحت ترجم  زبان

 ـانگليسي و آلماني تنـاظر كـاملي نيسـت،     هاي زبان بينز) همانگونه كه  ي هـا  زبـان ين ب
سـاخت و   ها عموما به لحـاظ نحـو و  گونه است؛ يعني زبانانگليسي و فارسي نيز به همين
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حـرف،   بـه  تـوان و نبايـد حـرف   تركيب و ... متفاوتند و از اين روست كه در ترجمـه، نمـي  
سطر اين كتاب رخ داده اسـت؛   به اتفاقي كه در سطر ؛جمله پيش رفت به كلمه و جمله به كلمه

ــه  description ofمــثلا در جــايي  در فارســي ترجمــه شــده حــال آنكــه  » توصــيف از«ب
هـا  ن شـكل برگـردان شـده، جملـه    است و حروف اضافه كاملا بـه همـي  » درباره  توصيف«

 مانده، مراعات فعل و فاعل و نيز جايگيري درست آنها نشده و...  مطول

ترجم ولـو  كه ماست اي و مسيحي از اصطلاحات عرفاني ودانتهسرشار ح) متن اصلي، 
افزود تا از پيچيـدگي و دشـواري مـتن بـر ذهـن      ميبه ايجاز، لازم بود توضيحاتي محققانه 

 كاست.  خواننده، مي

كنـيم و يـا آنكـه يـك مـتن      ترجمه مي» سخت«را » سهل«ط) در ترجمه، گاه يك متن 
مترجم فارسي اين كتاب است؛ يـك مـتن    ةش كنيم؛ اين دومي، شيو»تر سخت«را » سخت«

 تر شده است.و دربسته، دشوارتر و دربستهدشوار 
متـون تخصصـي عرفـان شـوند،      ةترديد اگر ديگر مترجمان دست به كار ترجم ـي) بي

طلبـي لازمـة   كاري است اما ايـن رقيـب و حريـف   شده، موازيهرچند دربارة متون ترجمه
 تصحيح و تنقيح كار است.

  
  نقدهاي موردي 2.5

  الف) از حيث ترجمه
و در اصـل آلمـاني بـه ترتيـب      ه ديديم عنوان كتـاب در ترجمـة انگليسـي   گونه ك همان. 1

 است از:   عبارت

1-Mysticism East and West: A Comparative Analysis of the Nature of Mysticism  
2-West-östliche Mystik: Vergleich und Unterscheidung zur Wesensdeutung 

اي  عرفان شرق و غـرب: تحليـل مقايسـه   ين است: ترجمة عنوان انگليسي به فارسي چن
شرقي: مقايسه و تمايز  - عرفان غربيو ترجمة عنوان آلماني به فارسي چنين: ماهيت عرفان 

زبـان كتـاب    مترجمان انگليسـي  شود كه با اين حساب روشن مي معطوف به تفسير ماهيت.
بـه كـار رفتـه بـه وجـه اضـافي        را كه در اصل به وجـه وصـفي  » شرقي - غربي«تعبير   اولا

ــديل ــرده  تب ــر   ك ــا تعبي ــد، ثاني ــايز«ان ــه و تم ــه   در ع» مقايس ــز ب ــاب را ني ــي كت ــوان فرع ن
كه تاحدودي نامعلوم و » تفسير ماهيت«اند و ثالثا به جاي تعبير  تغيير داده» اي مقايسه  تحليل«
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در ترجمـة   انـد. منهـاي نكتـة مثبـت اخيـر      را قـرار داده » ماهيت عرفان«مبهم است عبارت 
ايـن اسـت كـه شـنكره نماينـدة       انگليسي، تبديل وجه وصفي به وجـه اضـافي امـا مـوهم    

عرفانيِ شرق) و اكهارت نمايندة عرفـان غـرب    - شرق (در مفهوم جغرافيايي يا ديني  عرفان
لاآقــل در تلقــي اوتــو چنــين  آينــد و يــا (در دو مفهــوم مــذكور از غــرب) بــه شــمار مــي

بنـابر ايـن جـاي    توان گفـت.   ه نه اوتو چنين گفته و نه چنين ميرسند در حالي ك مي  نظر به
هـم خطـاي مترجمـان     ،زبان بـا رجـوع بـه عنـوان اصـلي      بود كه مترجم محترم فارسي  آن

بسـت.   زبان مـي  كرد و هم راه خطاي در فهم را بر مخاطب فارسي زبان را بازگو مي انگليسي
بان نه به مشخصات ترجمة انگليسـي  ز مع الاسف همانگونه كه گفتيم مترجم محترم فارسي

توجهي  اي دارد و نه با مشخصات كتاب به زبان اصلي كاري. گفتني است كه همين بي اشاره
) Rudolfبه متن اصلي موجب شده تا نام اوتـو در صـفحة شناسـنامه بـه غلـط بـه جـاي (       

  ) درج شود.Rodolfصورت ( به
اللفظي اكتفا كرده است؛  غت و تحتل به مترجم محترم در برخي موارد به ترجمة لغت. 2

 ها:مثالاين امر، محصول ترجمه را نامتعارف ساخته است؛ 

Such vision and the men who possess it are not merely affairs of the past. 
، صرفا امور مربوط به گذشته نيستند. مردان برخوردار از آنمترجم: چنين شهودي و  ـ

 )115(ص 

 Both men, it is true, are searching for a “knowledge of Being” and it is this ـ
question which calls forth their most weighty utterances. 

انـد و همـين   »معرفـت وجـود  «پـي   مترجم: حق اين است كه اين هـردو رجـل، در   ـ
 )78. (ص كندهاشان را ايجاب ميترين گفتهوزيناست كه   پرسش

 ,A process is a natural event, but this is no event; it is activity, mighty self-positing ـ
a procreation not under the compultion of laws or blind impulse but in the creative 
power and freedom of sublime wonder. 

 ـ  پويش/فرايندمترجم:  ـ يسـت. ايـن   ي ايـن يـك واقعـه ن   يك واقعه طبيعي اسـت، ول
است، زايش است اما نه تحت اجبـار قـوانين يـا     تقرريابي ذاتي عظيماست،   فعاليت

 )293. (ص آزادي هيبت باشكوهانگيزه كور، بلكه در نيروي خلاق و 

اجزاء خرد و است طوري كه فاقد يك بافت نوشتاري روان و فصيح فارسي ترجمه، . 3
 ها:اند. مثالجاي خود ننشسته كلان جمله در پيچ و تاب قلم مترجم، غالبا در
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: در حقيقت سخت مرتبط است بـا همـان انگيـزه كـه در كليسـاي جـامع       312ص  ـ
ناپـذيرش بـراي رسـيدن بـه     اش و تلاش سكونهاي قوسيگوتيك، با سقف و برج

 تر، ابراز شده است. هاي هرچه رفيعاوج

اي از ان منظومه، عالم، نظام كيهاني كه به عنو»تماميت/كليت«: تصور علمي 117ص  ـ
اش نـوعي ارگانيسـم و   منـدي جواهر داراي كنش و واكنش، گاهي به اعتبـار حيـات  

مركـب از تـوده و انـرژي، تصـور      رياضـي نـوعي مكانيسـم    - گاهي به زبان ماشيني
 شود ...از اين نتيجه مي - است  شده

هاي جاندار است: دارايي : حيات به معناي معمول كلمه، وصف عام آفريده295ص  ـ
  ي آفريدگان است.مخلوقانه

ساخت واژگان جديد و دشوار يا انتخاب معـاني متعـدد بـراي يـك     ترجمه، حاوي . 4
  ها:؛ مثالاست  واژه
كوشــي بيشــتر بــراي كــه هــمدر حــالي ) 339كوشــي (ص نظريــه هــم Synergism ـ

coworking است.» گراييافزاييهم«شايد بهتر از آن رود و به كار مي 

 )329شمردگي (ص آموزه عادل Doctrine of justification ـ

 ) 278عرفان اعتدالي (ص  Mysticism of poise ـ

 )234عمل تطوعي (ص  Opera superogationis ـ

) و 259(ص » خـدا بـي «) و برخي مـوارد  298(ص » دنيامدار«برخي موارد  Secular ـ
 ) 371(ص » ناسوتي«برخي موارد 

متوالي از  ةمعناي كلمات كه منجر به استفادگزيني ترديد و عدم تصميم مترجم در به. 5
و هم متن را  تلقي شوداي از عدم تسلط مترجم بر محتوا تواند نشانهشده است هم مي« / » 

به نوعي تبديل به يك فرهنگ لغت كرده و لاجرم خواننده نيز در ايـن حيرانـي بـا متـرجم     
  ها:  مثال ؛شود محترم سهيم مي

يافتـــه/حالّ حلـــول)؛ 258ادشده/بازرســـته (ص)؛ آز259تواضع/خاكســـاري (ص  ـ
آميـــز مفـــرط/ مبالغـــه)؛ 98)؛ مـــادي/فيزيكي (ص88)؛ همـــه/كل (ص 218  (ص
حميـــت/غيرت )؛ 179)؛ پســـر /ابـــن (ص 160)؛ ذات/ حقيقـــت (ص 157  (ص
ــد/توكل (ص 195  (ص ــتاني (ص205)؛ امي ــاحب 226)؛ سنتي/باس )؛ پروردگار/ص
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ــ294)؛ درك/احســاس (ص 236  (ص ــه / جنب ــد )؛ 295ه (ص )؛ وج ــد/ واح متح
اي/ )؛ زنـده 319)؛ گستره/ عرصـه (ص  316)؛ بازمانده / بقيه السيف (ص 313  (ص

)؛ 134)؛ متفرق/جداگانـه (ص  135)؛ پيامـد / نتيجـه (ص   376كني (ص زندگي مي
 افكـار/ )؛ 103)؛ ايجـاد/خلق (ص  135/ مدرك متمـايز از ذهـن / مـدركِ (ص    عين
)؛ مـدركات/ اشـياء ادراك شـده    111كننـده (ص  )؛ وحداني/متحد109هـا (ص   ايده
)؛ 127باورانـه/ متشخصـانه (ص   )؛ شخص122)؛ موضوعات /اشياء (ص 123  (ص
 )؛ 127قراري / دغدغه (ص بي

 ها:عدم توضيح يا ترجمه برخي اصطلاحات و عبارات كتاب؛ مثال. 6

 يا انَيد Anyad: 136ص  ـ

 حلولي xapts: 238ص  ـ

 كرَماني karmani: 297ص  ـ

 كه به معناي حيات، حيات ازلي يا حيات در خداوند، گرفته شده zoe: 295 ص ـ

اي اسـت از ايـن عبـارت بـا حـذف      ترجمه» كشف معجزه الهي در نفس: «417ص  ـ
 واژه:  چند

To discover in the inwardness of the self the divine miracle in the soul 

  ب) از حيث ويرايش و نگارش
و نيز داراي پايه و پيرو، كه به دليل برخورداري از بـيش از يـك فعـل    هاي مركب جمله. 1

انـد و در نتيجـه    بايد شكسته شوند تا رفع ابهام از مفهوم آنها شود، به ندرت ويرايش شـده 
گيريِ درست اجزاي جمله در آنها نيستيم. در ذيل به چند نمونه از سستي پيوند شاهد جاي

 كنيم:بين اجزاي جمله اشاره مي

كند بسته به اينكه آيا آدمي از معرفـت بـه   : كل وجهة تاكيد عرفان تغيير مي164ص  ـ
آور: سـه آتمـه:   رسد به ادراك/درك حيـرت كند و سپس ميبرهمن سرمدي آغاز مي

آنگونه كه در مورد شـوه تكيتـو در چهاندوگيـه     - (برهمن) همان آتمن (خود) است
در پي سرشت حقيقـي آتمـن درونـي     يا نه آأمي با جستجو - شوداوپانيشاد ديده مي
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سـمي (مـن {ايـن آتمـن}،     رسد كه: اهـم برهمـه ا   كند و به اين معرفت ميآغاز مي
 هستم.)  برهمن

درونـي تعلـيم آن آناتمتـا     ةبرندنماها و ديالكتيك پيشها و تناقض: تعارض262ص  ـ
بايد به عنوان اعتراضي بر ضد ماهيـت كـاملا اسـتوار و ثابـت آتمـن و جوهريـت /       

 مندي عظيم فكرت برهمن، تقريبا به آستانه درك برسد.ساسا

خـاص بـر ايـن     ي: عرفان شنكره به موجب ارتباطش با خداباوري، تأكيـد 263ص  ـ
ديدگاه دارد: اما نه با خداباوري به طور كلي، زيرا خداباوري به طـور كلـي، هماننـد    

 عرفان به طور كلي، موجود نيست، بلكه با خداباوري هندي.

  كند:هاي سجاوندي كه برداشت مفهوم را دچار ابهام مياستفاده از نشانهعدم . 2
 : اين سوء فهم تمام عياري است....169ص  ـ

، جلـوه جـلال و كمـال اوسـت.     : جهان رونوشـت، تجلـي خـداي سـرمد    178ص  ـ
 رونوشت يا جهان، رونوشت؟)  (جهانِ

كنـد،  اتخـاذ مـي   قبالِ خود خداباوري: ولي نبايد آن رابطه ايجابي را كه در 198ص  ـ
 ناديده گرفت يا انكار كرد.

 يابد.ي سمساره، دست مي: چنين كسي به شانتي (آرامش) توقف همه217ص  ـ

 دهد.وقفه انجام مي: سنگ عمل خويش را روزان و شبان، بي232ص  ـ

 : وجود خدا است.295ص  ـ

اش بـر مـا   ناپـذيري حيـث قيـاس   :  آيا اين شگفتي خود نفس است كه بـه 417ص  ـ
 شده؟ (آيا اين، شگفتيِ خود نفس... يا آيا اين شگفتي، خود نفس است...)  عيان

 گاه نخست كشف اكم در عالم و وراي عالم است كه...:  دراينجا عزيمت417ص  ـ

 زند...: ... كه از هرگونه ادراك مفهومي تن مي401ص  ـ

ا : .. در تصورات مبهم كه بنياد سريّ هرگونه آگاهي فـردي و تجربـي مـا ر   401ص  ـ
 دهند.شكل مي

  :تتابع اضافات. 3
 : ابهامِ عجيبِ تصور انجيلي قديمي237ص  ـ
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 : قيد وابستگي تاريخي عارضي378ص  ـ

 ي ادراك: اعمالِ انضمامي جداافتاده335ص  ـ

 ي همه چيزكننده: كل متبرك جذب278ص  ـ

 ي چيزها: واحد غيرعقلاني قرارگرفته در بنياد همه126ص  ـ

 محضاي مشرب خداباور ودانته ـ

  
  گيري  نتيجه. 6

) تحقيقي مثال زدني اسـت كـه   عرفان شرق و غرب(در اينجا » شرقي - عرفان غربي«كتاب 
فلسـفه و عرفـان در اختيـار    ديـن،   بـين اي  هـاي مقايسـه   اولا الگوي مناسبي براي بررسـي 

اصـحاب اديـان اسـت.     بـين گذارد. ثانيـا فـتح بـابي بـراي گفتگـويي سـازنده        مي  خواننده
فهم  خواننده را به درك عميقي از حقيقت دين، عرفان، و معنويت، آن هم به زباني قابل  ثالثا

هـايي   ب گرچـه از خلـل و كاسـتي   ترجمة اين كتـا  .رساند پژوهي امروز، مي در فضاي دين
نيست اما كاري ستوده و ارزشمند و الگويي آموزنده براي ديگر مترجمان به خصوص   خالي

برم كار ترجمة متوني از اين دست  رود. اميد مي اديان به شمار ميدر حيطه و زمينة عرفان و 
دانم كه  چنان استمرار يابد و جامعة علمي ايران را از مواهب خود مستفيض كند. البته مي هم

برگردان متون سترگ نه كاري است خرُد اما همت بلند داريم و با ترجمة متون فاخر، اذهان 
  هاي مكدر را از تيرگي رهايي بخشيم. جان خفته را از خواب بيدار كنيم و

  
  ها شتون پي

 بـه  آلمـاني  زبـان  از را كتـاب  كـه  مترجمـاني  نـام  بـه  خود ترجمة در رحمتي الاسف مع هرچند .1
  كند. نمي اي اشاره اند، برگردانده  انگليسي

 علم در »تعرفّ« فلسفه، علم در »تفلسف« كلام، علم در »تكلمّ« از توان مي المثل في قياس همين به .2
 جـنس  از امـري  قبـول  بر همگي كه كرد ياد اخلاق علم در »تخلقّ« و فقه علم در »تفقهّ« عرفان،
  .كنند مي دلالت نظر مورد علم
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